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Philipper 3,7-11: 

:۱۱تا   ۷، آیات ۳فیلیپیان    

بله، همه چیز را در مقایسه با   ۸خاطر مسیح زیان شمردم. نچه برای من سود بود، بهآ ۷
چیز برای  خاطر اوست که همهدانم. بهشناخت پرشکوه عیسی مسیح، خداوند من، زیان می

و در او یافت  ۹شمارم، تا مسیح را به دست آورم. من زیان گردید و آنها را مانند زباله می
آید، بلکه با آن پارسایی که از راه ایمان به مسیح  شوم، نه با آن پارسایی که از شریعت می

خواهم او را من می ۱۰شود. ای که از جانب خدا بر اساس ایمان عطا میاست، یعنی پارسایی
های او را تجربه کنم و در مرگ او همانند  بشناسم و نیروی رستاخیزش و مشارکت در رنج

تا شاید به رستاخیز از میان مردگان برسم. ۱۱گردم،   

ای جماعت عزیز، در زندگی مسئله بر سر این است که چه چیز مهم است، چه چیزی سود  
طور که شنیدیم، رسول پولس را نیز به خود  است و چه چیزی زیان. همین پرسش، همان
   مشغول کرده بود: چه چیز واقعاً مهم است؟

هایشان را دریافت کردند یا کسانی که همین تازگی  برای کسانی که ماه گذشته کارنامه
های خوب مهم است. زیرا از روی  امتحاناتشان را در دانشگاه پشت سر گذاشتند، احتمالاً نمره

ها واقعاً ارزشش را داشته یا نه. و برای یکی یا  خواندنشود که آیا تمام درسآنها معلوم می
قدرها هم مهم نبوده که در طور دردناکی نشان داده باشد که شاید آندیگری ممکن است نتیجه به

ی بعدی برسد. اش به مرحلهبازی کامپیوتری  
برای بیشتر جوانان مهم این است که شغل خوبی به دست بیاورند و درآمد مناسبی داشته باشند  

ای بروند. مهم است، البته،  العادهای کوچک در فضای سبز بخرند و سفرهای فوقتا بتوانند خانه
داشتن خانواده، دوستان خوب، غذای خوب و کلی لذت و شادی. علاوه بر این، برای بسیاری  

پذیر شناخته شوند. آنگاه زندگی ارزشش عنوان انسانی مهربان و مسئولیتمهم خواهد بود که به
دهد.ها نتیجه میها و زحمترا دارد و تمام سختی  

گویند: سلامتی. و سپس  معمولاً در پاسخ به این پرسش که چه چیز مهم است، می مسن تر ها
ممکن است اضافه کنند که مهم است انسان از نظر مالی امنیت داشته باشد و فرزندانی داشته  

ی کار و تلاش خود  لذت برد. ثمره  از توانباشد که از او مراقبت کنند. آنگاه می  
چه چیزی در زندگی مهم است از دیدگاه کاملاً مذهبی هم پاسخ  به این پرسش که  توان البته می

ام داد: مهم این است که هر یکشنبه به کلیسا بروم، همیشه سهم مناسبی به کلیسا بپردازم، زندگی
ی کلیسا فعال باشم و همیشه آماده کمک باشم.  را طبق دستورات خدا هدایت کنم، در جامعه

طوری در نهایت حتماً جزو برندگان خواهم بود و به بهشت خواهم رفت.این  
در   نکهی است که درست باشد. ا نی : مهم ا گفتی. او مگفتیهم م یگر ی د  زی احتمالاً پولس چ 

 میتوانیدارد. نم  تی اهم م،ی داشته باش مانی و به آنچه درست است ا می در سمت درست باش یزندگ 
هم   یی استثنا چی بماند و ه  یدرست باق دی . آنچه درست است بامی از کنار آن بگذر یبه سادگ

را به شکل خودش   مانی کنند و هر کس ا دای راه پ  هاتی نظرات خاص و اقل  می بگذار رندارد. اگ



 ی زی است و چه چ ستادهی کجا ا  داندینم یکس  گری. د شودیم  جادیکامل ا ی آشفتگ  یبفهمد، به زود
 درست و مهم است. 

دانست. او که این موضوع را مطالعه کرده بود، مطمئن بود که تنها آنچه را  پولس این را می
اند ها مردم او به همان شکلی ایمان داشتهکه یاد گرفته و اکنون درست یافته، صحیح است. قرن

ها مطابق با آن رفتار کرده و کاری را انجام داده ها آموزش داده بودند. آنکه دانشمندان به آن
بودند که دانشمندان گفته بودند. و حالا گروهی کوچک و متفاوت وجود داشت که بسیاری از  

خواست این را تحمل کند.  توانست و نمیدادند. پولس نمیامور را به شکل دیگری انجام می
ی جدید مسیحیت را پیگیری  « بر اساس همین اصل، او آموزههمان ابتدا با آن مقابله کنید!»از 

درست مثل همه کسانی که  –توانست کرد. این برای او مهم بود. برای همین کاری کرد که می
رسد او در اقداماتش علیه آنچه  خواهند موفق شوند و برایشان چیزی مهم است. به نظر میمی

تا اینکه یکباره همه چیز تغییر کرد. خود   پنداشت، واقعاً موفق هم بود.ی مسیحیان میخرافه
طور که پولس بعدها تعریف کرده است، به او روشن ساخت: »ای پولس عزیز، تو  خدا، همان

مواجه شد، عیسی رستاخیز یافته ای.« وقتی که در مسیرش به دمشق با در طرف اشتباه ایستاده
کردم، نه یک آدم گمراه و متکبر بود و نه پولس دریافت: این عیسی که پیروانش را تعقیب می

حرمتی به خدا. خود خدا در او و با او حضور داشت. خود خدا در طرف اوست. و مرتکب بی
ام…من در طرف اشتباه ایستاده –من   

طور که خودش  دانست، همانبنابراین این یک شکست سنگین برای پولس بود. آنچه او سود می
، اکنون  ش ا زندگیترازنامه نویسد، چیزی جز زیان برایش نداشت. از تمام نکات مثبت در می

ای که او نهایتاً تنها توانست آنچه را به ظاهر نکته مثبت  گونهنکات منفی پدید آمده بود، به
بیان کند؛ اصطلاحی که در  دشناماز زبان و ناشایست دانست با یک اصطلاح بسیار زمخت  می

زیرا در مواجهه با  طور ناقص منتقل شده است.ی »زباله« بهی امروزی لوتر با کلمهترجمه
تر از زندگی در انگیزتر و بزرگ، برای او روشن شد که هیچ چیز شگفترستاخیز یافتهعیسی 

همبستگی با این عیسی مسیح وجود ندارد؛ بله، تنها همین در نهایت پیش خدا مهم است، که آیا 
طور که رسول در اینجا ایم« همانایم، آیا »در او یافته شدهدر این همبستگی با مسیح باقی مانده

(. و این به طور متقابل نیز بدین معناست که هر آنچه ما را از این مسیح  ۹کند )آیه بیان می
. شودگذاری میی منفی ارزشعنوان نکتهما تنها به دارد، در زندگیدور نگه می  

ی  کند، تنها تصحیح ترازنامهای جماعت عزیز، آنچه رسول پولس در اینجا توصیف می 
، مانند آنچه  رستاخیز یافتهای با مسیح  اش نیست. یقیناً، چنین مواجههشخصی او در زندگی

ایم. با این  کدام از ما در زندگی خود تجربه نکردهپولس پیش از دمشق تجربه کرد، احتمالاً هیچ
حال، کسی که پولس در آن زمان با او مواجه شد، همان خداوند کل جهان است. بدون او،  

توانیم پاسخ درست به پرسش »چه چیزی در زندگی مهم است، چه چیزی سود و چه  نمی
چیزی زیان است« پیدا کنیم. او این پرسش را در پایان زندگی ما از ما خواهد پرسید و آنگاه،  

ها ارزشمند  ی ما با او مشخص خواهد شد که آیا تمام تلاشدرست مانند پولس، بر اساس رابطه
ایم. بوده و ما سود یا زیان کسب کرده  

ام تجربیات سخت زیادی پشت سر  با این حال، برعکس هم صادق است: اگر در زندگی
ام، اگر  کند از دست داده ام، اگر از نظر ظاهری همه آنچه زندگی را ارزشمند میگذاشته
اند که اعتماد  ها به من کمک کردهها و رنجام با رنج فراوان همراه بوده و این سختیزندگی

خود را همواره بیش از پیش تنها بر مسیح بگذارم، آنگاه دقیقاً همین تجربیات سخت هم در  
با وجود هر ارزیابی مخالفی.   –سمت سود زندگی من قرار خواهند گرفت   



ام ام و این امر نهایتاً باعث شد درباره زندگیام کاری بسیار بد انجام دادهحتی اگر در زندگی
تواند مرا نجات دهد و تنها اوست که  فکر کنم و کشف کنم که واقعاً تنها عیسی مسیح می

تواند به سمت سود در  تواند به زندگی من معنا بدهد، آنگاه حتی این داستان تلخ هم میمی
ی زندگی من منتقل شود. ترازنامه  

طور خودکار در زندگی ما به سود  کنیم، بهاین بدان معنا نیست که هر چیزی که ما خراب می
خورده نیز راه مطمئن رسیدن به بهشت نیست. آنچه واقعاً شود. حتی زندگی شکستتبدیل می

کننده خواهد بود برای اینکه در نهایت چه چیزی سود و چه چیزی زیان محسوب شود،  تعیین
ی من با عیسی مسیح را تقویت کرده یا تضعیف کرده است. رابطه ،این است که آیا آن تجربه  

اگر در زندگی ما این مهم باشد، پس این  –در مسیح ماندن و در همبستگی با او زندگی کردن 
تواند داشته باشد؟ ای میچه نتیجه  

برد که واقعاً برای او مهم است.پولس در اینجا سه چیزی را نام می  
کنم.« نویسد: »اگر با عیسی مسیح مرتبط باشم، نیروی رستاخیز او را تجربه میاو می .۱  

ای برای زندگی پس از  برای پولس، این نیرو مانند چیزی که ممکن است تصور شود، وعده
مرگ نیست، بلکه کاملاً برعکس است. نیروی رستاخیز، نیرو برای این دنیا است، نیرو برای 

کنند برای احساس کردن خود و زندگی به آن زندگی است. این با آن هیجانی که برخی فکر می
پذیرد مرگ آخرین حرف را نیاز دارند، متفاوت است. نیروی رستاخیز، نیرویی است که نمی

خواهد زندگی را غیرممکن کند، نیروی  بزند و تمام روابط را نابود کند. هر جا که مرگ می
هایی برای زندگی پیدا کند، به جای اینکه مرگ را  کند تا راهرستاخیز انسان را تقویت می

ها زندگی کنیم. آیا زندگی  کند تا با شکستوی رستاخیز کمک میهمچنین این نیر  گسترش دهد.
تواند  کند، میعیسی ابتدا به ظاهر یک شکست نبود؟ کسی که از نیروی رستاخیز او زندگی می

هایش زندگی کند. او لازم نیست همیشه تقصیر را به  ها و همراه با شکستبا وجود شکست
گردن دیگران بیندازد، لازم نیست خودش را رها کند، و مجبور نیست از سر ناامیدی به  

نیروی   دیگران ضربه بزند و هر چیزی را خراب کند که موفقیت او را مسدود کرده است.
دارد تا همیشه همه چیز را درست و بسیار خوب انجام دهد.  رستاخیز فشار را از انسان برمی

من مجبور نیستم همیشه برای موفقیت بجنگم و در این مسیر دیگران را کنار بزنم. نیروی  
دهد: حتی با یک کارنامه ضعیف، حتی پس از یک رستاخیز شادی زندگی را به انسان هدیه می

شکست. من مجبور نیستم همیشه مبارزه کنم تا ثابت کنم که بهترین و توانمندترین هستم؛ دلایل  
در   –خواستم پیش نرفته باشد طور که میزیادی برای شادی وجود دارد، حتی اگر همه چیز آن

توانم و اجازه دارم که با  در این صورت می این صورت لازم نیست شرمنده مخفی شوم.
شادمانی به زندگی ادامه دهم. و سپس نیروی جدیدی پیدا خواهم کرد تا دوباره تلاش کنم و  

. نیروی جدید: نیروی رستاخیز –کارها را به شکل متفاوت و شاید بهتر انجام دهم   
شوم.« نویسد: »اگر با عیسی مسیح مرتبط باشم، در رنج او شریک میپولس می .۲  

زیرا زندگی تنها صلح، شادی و خوشی نیست. من   .شومیم  کی پس من با او در رنج شر
. در این موقعیت لازم نیست تماشاگر  ببندمهای تاریک زندگی  باید چشمم را بر جنبهن توانم و  می
توانم تحت تأثیر قرار بگیرم، به حرکت درآیم، گر باشم. میتفاوت باقی بمانم، یا صرفاً نظارهبی

توانم اشک بریزم، ضعف نشان دهم، در ظاهر درمانده و بدون  شاید حتی متأثر شوم. می
  طور فکر کنند.آور نیست، حتی اگر بسیاری اینها ننگاین یچ کدام از ه – راهنمایی جلوه کنم 

عیسی نیز ضعیف بود، او رنج کشید و در پایان ظاهراً حتی شکست خورد. این ممکن است  
گویند، در واقع برایم اهمیتی ندارد.  ترس مرا از داوری دیگران کاهش دهد. آنچه دیگران می



کشیده نیز بسیار و حتی بد  حتی درباره او، درباره عیسی رنج –زنند مردم زیاد حرف می
اند. صحبت کرده  

تواند به این معنا باشد که مانند او از ضعیفان و محرومان شرکت در رنج او همچنین می
ای ندارند، قدرتمند باشم. در این  حمایت کنم، برای کسانی که به کمک نیاز دارند و هیچ حامی

تر انجام داده است. اما در ارتباط او پیش کار رااین  –مسیر نیازی نیست جهان را نجات دهم 
توانم در جایی که کمک لازم و ممکن است، اقدام کنم.با او می  

»اگر با عیسی مسیح مرتبط باشم، در مرگ   سومین چیزی که برای پولس واقعاً مهم است:و 
.«رستاخیز خواهم یافتباقی نخواهم ماند، بلکه مانند او   

  کیبنشانم.  یحق داشته باشم و نظر خود را به کرس  یمت ی به هر ق شهی هم ستی پس لازم ن
اگر نگران باشم که حالا   یحت  بخشد،یتازه م  ی. خدا زندگستی ن   زی همه چ انی پا  یشکست به معن 

ام. را از دست داده زی همه چ  
آیند، ضعیف  من نباید از زیان دیدن بترسم. به نظر من، این ترس کسانی را که به نظر قوی می

سازد. این ترس من را نگران، دودل  کند. اغلب همین ترس من است که دیگران را قوی میمی
توانم بگویم چه کند. اگر لازم نباشد از مسخره شدن یا شکست خوردن بترسم، میو ضعیف می

چیزی درست است و چه چیزی برایم مهم است. و اغلب همین کافی است. سپس همراهانی پیدا 
توان آغاز کرد به تغییر آنچه نباید به همان شکل باقی بماند.شوند و میمی  

داند، در مرگ نیز به او شبیه خواهد بود، پولس  کسی که خود را با عیسی مسیح مرتبط می
نویسد. او نباید از مرگ بترسد. نه اینکه مرگ خود یک کار قهرمانانه شود؛ خود عیسی هم می

لرزید و ناامید شد. اما مرگ دردناک او پایان کار نبود. و مرگ من هم پایان کار من نخواهد  
اینگونه من ایمان   –بود، بلکه ورودی به زندگی جدید در کنار خدا خواهد بود. به این شکل 

شود. می آسان ترمرگ برای انسان   –دارم و امید دارم   
سود به همراه  تی دارد و در نها  تی اهم  یاست که در زندگ  نی هم  – حی مس یسی مرتبط بودن با ع 

سرکوبش کنم. لازم   ا ی از آن فرار کنم   رم،ی بگ دهی را ناد یز ی چ   ستی لازم ن   ری مس نی دارد. در ا
باشد. بلکه   گرانیاگر به ضرر د یحت  –با تمام قدرت بجنگم   یسهم خود از زندگ  یبرا  ستی ن 
در خدا   زی تجربه کنم و در همه چ شی هانییآن، با بالا و پا یرا با تمام غنا یزندگ  توانمیم

. نی داشته باشم. آم تیآرامش و امن   
 


